
يـادداشت

حاشيه نشينى برچسب 
شهروندان بدون رسانه

رسانه ها بخشى از ساكنان شهرها 
ــاخته  ــكن خودس را كه به نوعى مس
دارند و شهردارى، اداره هاى آب، برق، 
گاز و تلفن، دارايى و مالكيت هاى آنان 
را به رسميت نمى شناسند، به عنوان 
حاشيه نشين خطاب مى كنند. تعدادى 
ــانه ها آنان را مورد نكوهش قرار  از رس
ــد و نصيحت مى كنند تا دير  مى دهن
ــده به شهرستان و روستاى محل  نش
ــود بازگرديد  ــا اجداد خ تولد خود ي
ــرق، گاز و آب  ــتفاده از ب ــر اس و خط
ــمى، ناپايدار و خطرناك را از  غيررس
ــانه هايى ديگر بر  خود دور كنيد. رس
اين شهروندان دل مى سوزانند، خاكى 
بودن معابر، فراوانى مواد مخدر، نبود 
ــتى، رفاهى  ــى، بهداش مراكز آموزش
ــق را به ياد  ــى در اين مناط و تفريح
خوانندگان و بينندگان خود مى آورند 
ــيدگى  ــنهاد رس ــه مقامات پيش و ب

مى كنند و آه مى كشند. 
ــه دهه اخير  ــانه ها در س مرور رس
ــى از اين دو ديدگاه  نمونه هاى فراوان
بر زندگى بخشى از شهروندان مناطق 
شهرى را در خود دارد. وجه مشترك 
ــرا و از بالا به  ــگاه مذكور؛ نخبه گ دو ن

پايين بودن آن است و بى نتيجه ماندن 
آن بر كسى پوشيده نيست. راه سوم 
و مسووليت اصلى رسانه هاى «مردم 
ــش و هنر  ــى از دان ــدار»،  رمززداي م
ــگرى و گزارشگرى و كمك به  پرسش
ــاكنان شهرهاست. تا  اين بخش از س
خودشان را به طور منظم در رسانه ها 
معرفى كنند. صدايشان را بلند كنند، 
ــت هاى منظم محله اى برگزار  نشس
ــان  ــراى بهبود شرايط ش ــد و ب كنن
برنامه ريزى و اقدام كرده و قدم به قدم 
ــكل هاى محلى و محله اى خاص  تش

خودشان را برپا كنند. 
ــب در چنين  روزنامه نگارى مناس
مردم مدار»  «روزنامه نگارى  شرايطى، 
ــى  ــراه با جامعه شناس ــت كه هم اس
ــن تجربه  ــد در اي ــدار مى توان مردم م
همراه شود. دستاوردهاى جهانى نشان 
مى دهد. اين بخش از ساكنان شهرها 
ــاى با ارزش فراوانى دارند كه  دارايى ه
ــاختارهاى رسمى پذيرفته  بايد در س
ــكلات فورى  ــوند تا بخشى از مش ش

حل شود. 
ــدگاه  دي ــر  حاض ــرايط  ش در 
ــانه هاى  ــم بر رس ــه حاك نخبه گرايان
ــم خود را  موجود، در عمل، يك چش
ــه مى دارد و  ــكلات آنان باز نگ بر مش
چشم ديگرش را بر چگونگى و چرايى 
ــكونت در  قبول اين مكان ها براى س
ــور مى بندد. در حقيقت اين  اين كش
ــتى بر آتش و از  ــانه ها از دور دس رس

نزديك دستى بر خاكستر دارند. 
* عضو هيات علمى
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

نگاه

زبان هاى محلى و مدارس 
خبر ارسال يك بخشنامه از 
آموزش وپرورش  كل  اداره 
استان كرمانشاه به مدارس 
ــتان، بحث هايى را  اين اس
درباره نسبت زبان مادرى و 
زبان رسمى و اجراى اصل 
15 قانون اساسى را برانگيخت. حرف و حديث ها و شايعات به قدرى بالا 
ــاه به اين خبر  گرفت كه جلال امينى مديركل آموزش وپرورش كرمانش
واكنش نشان داد و به يكى از سايت هاى محلى گفت: «ما هيچ مشكلى با 
زبان كُردى نداريم». وى در باره محتواى بخشنامه توضيح داد: «در برخى 
ــى در تدريس و محاورات  ــن مناطق معلمان از گويش بومى و محل از اي
ــتفاده مى كنند كه اين امر با اعتراضات فراوانى  خود در كلاس درس اس
از سوى والدين غيربومى همراه بود مبنى بر اينكه اساتيد در سر كلاس 
با گويش هاى محلى صحبت مى كنند و بچه هاى ما متوجه نمى شوند.» 
امينى تصريح كرد: «زبان رسمى، كتاب و خط ما فارسى است، نمى شود 
در يك جاى استان با گويش لكى يا جاى ديگر تركى و كلهرى يا هورامى 
ــه دانش آموزان غيربومى يا فارس زبان  ــود كه با اين اوصاف ب تدريس ش
ــت كه به زبان فارسى،  ــود... در كلاس درس معلم موظف اس ظلم مى ش
تدريس كند.» امينى در واكنش به خبر برخى از سايت ها كه اين بخشنامه 
ــتفاده از زبان كُردى در مدارس استان كرمانشاه عنوان  را ممنوعيت اس
ــه هيچ ارتباطى به زبان كُردى و  ــت: «اين بخش نام كرده اند، اظهار داش
منطقه خاصى ندارد و در آن از كلمه زبان كُردى استفاده نشده است بلكه 
مختص همه استان است و ما در استان كرمانشاه گويش هاى متعددى از 
جمله لكى، هورامى، كلهرى، تركى و... را داريم.» اصل 15 قانون اساسى 
ــترك   ــمى  و مش به موضوع خط و زبان اختصاص دارد: «زبان  و خط رس
مردم  ايران  فارسى  است. اسناد و مكاتبات  و متون  رسمى  و كتب  درسى  
ــد ولى  استفاده  از زبان هاى  محلى  و قومى  در  بايد با اين  زبان  و خط باش
مطبوعات  و رسانه هاى گروهى  و تدريس  ادبيات  آنها در مدارس، در كنار 
زبان  فارسى  آزاد است». آيا اين اصل قانون اساسى اجازه مى دهد كه زبان 
مادرى در مدارس مناطق قومى آموزش داده شود؟ آيا اگر ادبيات قومى 
و محلى در مدارس تدريس نشود، آموزش وپرورش قانون اساسى را نقض 
ــده است. در اين  ــخ هاى متفاوتى به اين سوال داده ش ــت؟ پاس كرده اس
اصل به صراحت آمده كه كتب درسى بايد با خط و زبان فارسى باشد اما 
تدريس ادبيات قومى و محلى در مدارس آزاد است. منظور از ادبيات قومى 
و محلى چيست؟ در آذرماه سال 81، 13 نفر از نمايندگان مجلس ششم 
ــى از وزير وقت آموزش وپرورش  درخصوص اجراى اصل 15 قانون اساس
ــنندج به عنوان  ــوم بهاء الدين ادب، نماينده وقت س ــوال كردند. مرح س
سخنگوى طراحان سوال گفت: «اصل  15 قانون  اساسى  كه  تدريس  زبان  
اقوام  ايرانى  را در كنار زبان  فارسى  مجاز دانسته  و به  دولت  اجازه  داده  كه  
ــى  و زبان هاى  ديگرى  كه  در  ــن  زبان ها مثل  زبان  كردى، آذرى، بلوچ اي
كشور است  را تدريس  كنند، چرا تاكنون  دولت  به  اين  كار نپرداخته ... ما 
ــروح  مذاكرات  خبرگان  اول  رجوع  كرديم. در جلسه  بيست  و دوم   به  مش
دوره  اول  مجلس  خبرگان  بحثى  بين  يكى  از نمايندگان  مجلس  خبرگان  
اول  و رييس  جلسه  درخصوص  همين  اصل  كه  آن زمان  اصل  21 قانون  
اساسى  بوده  مطرح شده  است. نماينده  محترم  پس  از تصويب  اين  اصل  
از رييس  جلسه  سوال  مى كند كه  آيا دولت  موظف  است  وسايل  و ابزار و 
امكانات  تدريس  زبان هاى  اقوام  ايرانى  مانند كتاب، ميز و صندلى، كلاس  
و معلم  را فراهم  كند؟ و پاسخ  مى شنود كه  موظف  است.» مرتضى حاجى 
ــخ نمايندگان با قرائت اصل 15 گفت: «تاكيدى  كه  در اين  اصل   در پاس
ــت، يكى  بر اين  است  كه  كليه  اسناد رسمى  و مكاتبات  بايد با زبان  و  اس
ــد. دوم  اينكه  كتاب هاى  درسى  هم  حتما بايد به  زبان   ــى  باش خط  فارس
ــى  باشد. اما اجازه  داده  شده  كه  ادبيات  محلى  و قومى  در كنار زبان   فارس
ــود. درواقع  تدريس  زبان  و ادبيات  محلى   ــى  در مدارس  تدريس  ش فارس
براى  آموزش وپرورش  الزامى  و اجبارى  نيست بلكه  گفته  شده  تدريس  اين  
ــت. بنابراين  اگر ادبيات  قومى  و محلى  در مدارس  تدريس   ادبيات  آزاد اس
نشود، قانون  اساسى  نقض  نشده  است، چون  اجازه  آن را داده  است  و اگر 
تدريس  هم  شود، باز قانون  اساسى  رعايت  شده  است. اگر قرار باشد كه  اين  
براى  آموزش وپرورش  تكليف  باشد، خب،  بايد يك  مرجع  قانونگذارى  مثلا 
مجلس  شوراى  اسلامى  اين  را تكليف  كند... آموزش وپرورش  اعتقاد دارد 
كه  آموزش  زبان  و ادبيات  اقوام، كمك  به  توسعه  فرهنگى  كشور و انسجام  
و وحدت  ملى  را قوى تر مى كند، در شوراى عالى  آموزش وپرورش  موضوع  
بحث  شد و در جلسه  مورخ  1380/9/1 به تصويب  رسيد، به  اين  ترتيب  كه  
تدريس  ادبيات  محلى  در دوره  متوسطه  در قالب  دروس  اختيارى  بلامانع  
است  و سازمان  پژوهش  و برنامه ريزى  آموزشى، موظف  شد كه  عناوين  و 
محتواى  دروس  را... تهيه  و به  شوراى عالى  پيشنهاد كند ... اين  مساله  در 
شوراى عالى  انقلاب  فرهنگى  هم  قبلا مطرح  بوده  است ... كارهاى  كارشناسى  
و بحث هاى  كارشناسى  آن در شوراى  فرهنگ  عمومى  هم  تمام شده  و آن 
شورا هم  تاييد كرده، منتظر است  كه  بيايد در شوراى عالى  انقلاب  فرهنگى  
ــد تا  ــود.» اين بحث ديگر پيگيرى نش مطرح و در آنجا تصميم گيرى  ش
اينكه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در پنجم خرداد سال 88 ماده واحده 
«اختصاص و پيش بينى دو واحد درس زبان و ادبيات مربوط به زبان ها و 
گويش هاى محلى و بومى براى تدريس در دانشگاه هاى مركز استان هاى 
ــه وزارتخانه هاى  ــاس اين مصوبه ب ــاند. براس ذى ربط»  را به تصويب رس
ــلامى اجازه داده مى شود كه  ــت و دانشگاه آزاد اس علوم و وزارت بهداش
ــا و گويش هاى بومى و  ــان و ادبيات مربوط به زبان ه ــد درس زب دو واح
محلى ايران مانند آذرى، كردى، بلوچى و تركمنى در دانشگاه هاى مركز 
استان هاى ذى ربط را به صورت اختيارى ارايه و تدريس كنند. در اصل 15

قانون اساسى صراحتا تدريس ادبيات قومى و محلى در «مدارس» مطرح 
شده، با اين حال مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى فقط مجوز زبان و 
ادبيات قومى در دانشگاه هاى مراكز استان هاى ذى ربط را صادر كرده است. 

فرهنگ
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صفحه 8 شبح سرگردان شريعتى بر سر روشنفكرى ايران

صفحه 9 دو قرن سكوت يا دو قرن شورش؟ 

صفحه 10 دل خوش سيرى چند

«فروغ» گفته بود: «اينجا شكوفه هاى گُل مريم/ بى قدرتر ز خار بيابانند...» 
ــن بيراهه مى افتاد، مى گفت «اينجا»ى  ــلم اگر امروز گذارش به اي كه قدر مس
شعر من، همين جاست؛ همين جا كه «مريم» با آن روسرى قرمزش، يله داده به 
ــط اين صحرا، نقش پرُرنگِ يك باغ است.  كهنه درختى كه ته مانده ذهنش وس
اينجا تلخى فاصله ميان تو و «مريم»هاى اين ناكجاآباد را هزاران كندوى عسل 
هم شيرين نمى كند و شايد از همين روست كه دخترك با ديدن تو و همراهت 
كه در قاب نگاه او، ناخودآگاه، جا شده ايد مثل ماهى اى كه از «پاشويه» بيرون 
ــد، مشوش مى شود و پناه مى برد به كنج دنگال اتاقكش؛ اتاقكى كه  افتاده باش

حكما به اندازه يك تنهايى است... 
ــتوى ذهنت قلقلكت مى دهد، گاه  ــران كه راه مى افتى، چيزى در پس از ته
ــينه ات و گاه، مانند مِجمر نور، عصاى دستت  ــيند روى س مثل بختك مى نش
مى شود براى آب كردن برف خيالى زمين و بعد درست وقتى مى رسى به ميدان 
اسلامشهر و تازه اولين گُدار را رد مى كنى و مى خواهى لخَتى نفسى تازه كنى، 
ــابى خيس خورده، به قول «اخوان»، چون  دوباره آن چيز كه انگار تا الان حس
ــينه ات برون آمده، مانند ابرى تاريك قد مى كشد پيش  نفس كه از گرم گاه س
ــير را هم بلد باشى، باز گمش مى كنى و بايد دلخوش باشى به  چشمانت. مس
ــير را نشانت دهد. كافى است به هر رهگذرى كه مى رسى،  «بلد راه»ى كه مس
ــت» بپرسى «قلعه سيمون» كجاست و همين مى شود كليد  جاى «خانه دوس
راهت، بلدِ راهت: «ميدان را دور بزن، برو به سمت تهران. وقتى رسيدى به اولين 
پل عابر...» اين را مردى مى گويد كه پيراهن سفيدى به تن دارد و در كانكس 
ــمالى ميدان نشسته است. چهره اش از پشت آن  فوريت هاى اورژانسِ ضلع ش
تورى دوده گرفته، چندان مشخص نيست اما آنقدر مودب است كه به خودت 
اجازه دهى باقى نشانى را هم دقيق بپرسى: «درست آمده اى. به آنجا كه رسيدى 
برو سراغ دِه عباس. دو تا دهكده دارد: كَرَك و قلعه سيمون. بقيه راه معلوم است.»
ــد،  ــك روز غبارآلود تهران باش ــى و حوالى ظهر ي ــه دور بزن ــدان را ك مي
دله دزدى هاى آفتاب بى رمق زمستان دلت را خوش مى كند به اينكه شايد پشت 
ــتانى كه قرار است به آن برسى، هوا اندكى بهتر باشد و همين هم  اين هيچس
مى شود و وقتى ماشينت مى افتد در چم وخم جاده اى كه نشانى اش را گرفته اى، 
آفتابى كه مدام خودش را روى جاده، گاه وبى گاه ولو مى كند پناه مى برد پشت 
غبارى منحوس كه حتى پريان راهزن يا همان هنرمندان- به تعبير نيچه- از 

توصيفش عاجزند. 
نرسيده به درخت... 

جاده را صاف مى گيرى و بايد دنبال «كاج» باشى. نشانى بى شباهت به نشانى 
ــعر «سهراب» نيست: «نرسيده به درخت/ كوچه باغى است...» با اين تفاوت  ش
ــى و بعد آنچه  ــت. به بريدگى «كاج» مى رس كه اينجا خبرى از كوچه باغ نيس
مى بينى تلى از خاك است؛ همان خاك كه گاه خنده مى كند و گندم مى دهد و 
گاه، گهواره عقربى مى شود كه شب گذشته روى پاى بچه اى سُريده بود و بچه 
ــانس آورد كه در اين برهوت، اقتضاى طبيعت كژدُم گُل نكرد و بچه را نزد.  ش
اينجا «قلعه سيمون» است، كوچه باغى كه نه تنها سبز نيست بلكه سبز بودن در 

پيشانى نوشت مردم اينجا، كابوسى هولناك است، احتمالا. 
از ماشينت كه پياده شوى، سنگينى نگاه كسانى را حس مى كنى كه تا صبح 
آغوش شان را بدهكار فرزندان شان هستند، از بس كه از خواب مى پرند و دوباره 
مى خوابند. و مريم با آن روسرى قرمز احتمالا هميشه پيشاهنگ اين مردم است 
ــتانى تهران، گاه از زير غبار، به زور هم كه شده سرك  ــيد زمس كه مثل خورش
مى كشد و خودى نشان مى دهد. سينه كش يك تپه را بايد بگيرى و بالا بروى 
تا برسى به مردى كه آن بالا ايستاده و پيراهن سورمه اى تميزى دارد و شلوارى 
خاكسترى و چهره اش داد مى زند سنخيتى با اهل اين قلعه ندارد، ظاهرا. باطن 
قضيه گويا چيز ديگرى است: «كمكى از من ساخته باشد در خدمتت هستم.» 
اين اولين جمله اى است كه آن مرد مى گويد. بعد خودش را معرفى مى كند و 

تو و همراهت را كه هجوم آورده ايد به چُرت 
اين كوچه باغ، از زير فشار نگاه ديگران نجات 

مى دهد: «حاج احمدى هستم.» 
سرگرم حرف زدن كه مى شوى، نم نمك 
ديگران هم جلو مى آيند و گشاده رويى اين 
ــرب، راه را براى حرف زدن  مرد خوش مش
ــاز مى كند و آنها مثل همان كه  بقيه هم ب
ــتش فواره  تا ترَكِ انارى را ديده بود و دس
ــده بود، بى مقدمه از تاريخ اين  خواهش ش
قلعه مى گويند؛ جايى كه همه با هم برابرند 
ــده اى برابرتر! حاج احمدى مريم را هم  و ع
ــدا مى زند: «بيا مريم. بيا جلو.» مريم اما  ص
امتناع مى كند، مى رود توى يك درگاه واره 
ــتد كه اساس اش، دو ديرك  معذب مى ايس
ــم روى اش؛ در  ــت و يك پتو ه چوبى اس
ــن يعنى درِ يك  ــيمون، اي قاموس قلعه س

خانه. 
ــا كارگاهى دارد  حاج احمدى كه اينج
ــت مى گيرد: «اين كه  ــته كلام به دس رش
ــتن خوب است.  آمده اى براى گزارش نوش
ولى خيلى ها مى آيند و مى روند و اين مردم 
ــس خود مى كنند كه  ــوژه فيلم و عك را س

چى؟ كه شايد جايى برايشان سوت بزنند و جايزه بگيرند. ولى به اين فكر كرده اى 
ــته مى شود؟ هيچى. اينها هر روز در فقر  كه چه بارى از دوش اين مردم برداش
و تنگدستى شان بيشتر فرو مى روند و كسى قدمى برايشان برنمى دارد...» حالا 
ديگر مريم در آن درگاهى هم ديده نمى شود و جايش را مى دهد به پسربچه اى 
ــه سال بيشتر ندارد. حاج احمدى كه حس كرده حرف هايش بايد از  كه دو، س
دهان آدم هاى اينجا شنيده شود پاى كربلايى را مى كشد وسط. كربلايى با مو و 
سبيلى جوگندمى و كُتى مندرس بى هيچ تعارفى رشته كلام مى گيرد به دست: 
«ما اينجا مالك نيستيم. هر كسى اسمى روى ما مى گذارد. يكى مى گويد اينها 
ــتند و ديگرى مى گويد خانه به دوش. راستش مهم نيست چه اسمى  كولى هس
داشته باشيم، مهم اين است كه وقتى مى خواهند كارى برايمان بكنند، درست 
انجام دهند و ما را از اين فلاكتى كه داريم، بيرون بكشند. اين را ببين- به يك 
ــازه اى است كه اينجا در و پيكر  ــويى اشاره مى كند كه احتمالا تنها س دستش
دارد- همين چندوقت پيش گفتند قرار شده برايتان امكاناتى فراهم كنند. شب 
آمدند دور اين دستشويى ديوار كشيدند و خلاص. واقعا همين بود آن امكاناتى 

كه ما نياز داشتيم؟»
گزمه، سخنگوى رسمى قلعه   

 پيرمرد، كه شور و شعفش در توصيف تاريكى هاى اين كوچه باغ، بى شباهت 
ــور و نشاط «زورباى يونانى» نيست يكهو از گفتن بازمى ايستد و تريبون  به ش
ــپارد به گزمه، خانمِ گزمه كه گويى سخنگوى رسمى اين قلعه است.  را مى س
گل هاى آبى روى چارقد سفيد خانم گزمه هم حواست را پرت نمى كند يا حتى 
آن تركه كه دستش گرفته و مدام اردك هاى سفيد را كيش كيش مى كند. اگر 
مى شد كه حواست را دستت بگيرى و پرتابش كنى، باز مى افتاد همين جا، جلوى 
ــده و مى بردت به دنيايى كه انگار  ــاى همين خانم گزمه كه حالا ميداندار  ش پ
مردمش از خوش باورى، محبت آرزو مى كنند: «فاميل من گزمه است. اينجا براى 
اين مردم كه من هم جزوشان هستم، كسى كارى نمى كند. يعنى نمى خواهند 
ــهردارى هم مى اندازد گردن  ــهردارى و ش كه بكنند. دولت مى اندازد گردن ش
دولت. اين وسط ما شده ايم عروسك خيمه شب بازى...» پسرك سيه چرده اى هم 
به اين جمع اضافه مى شود و خودش را مى چسباند به پاى خانم گزمه و خاله 
صدايش مى زند. يكى از دمپايى هايش آبى است و ديگرى سفيد. بعد دوباره خانم 
گزمه ادامه مى دهد: «ما اينجا حداقل ها را هم نداريم. خودم چندبار با مسوولان 
حرف زده ام. نشد كه نشد. هر كسى كمكى از دستش ساخته باشد، يعنى همين 
آدم هاى دوروبر، دريغ نمى كنند ولى خب، مشكلات ما يكى، دوتا نيست. همين 
آقاى حاج احمدى كه اينجا ايستاده تا حالا كلى در حق ما خوبى كرده. ما الان در 
زمين هاى او زندگى مى كنيم ولى پول آب و برقش را او مى دهد.» حاج احمدى 
سرخ شده است. خانم گزمه مى گويد: «خلاصه آقا، ما را اينجا فراموش كرده اند. 
گاهى با خودم فكر مى كنم كه اگر افغان بوديم وضعيت بهترى داشتيم.» بعد 
يادت مى رود به خانم گزمه بگويى كه تيرماه سال جارى، فرماندار محترم آمد و 
ــكلات اين مردم رسيدگى كند اما نتيجه اش تنها ارسال خبرى  قرار بود به مش
دويست وپنج كلمه اى بود- منهاى تيترش- كه در آن فرماندار، غلامحسين آرام، 
تاكيد كرد: « شناخت كامل از مشكلات مردم و انتقال صحيح و به موقع آن به 

مسوولان مى تواند در راستاى رفع اين موارد بسيار مثمرثمر باشد.» همين و بعد؟ 
دو ميليون دادم و الان... 

ــتاده اند و چند بچه قدونيم قد هم  كربلايى، خانم گزمه و حاج احمدى ايس
توى دست وپا مى پلكند. خانم ديگرى با چارقدى زرد مى آيد و كنار خانم گزمه 
مى ايستد. نگاهش پرُ از هيچ است ولى توى دلش اين قدر واژه تلنبار كرده كه به 
اشاره اى بريزد بيرون: «بيا توى خانه را ببين. بعد خودت بگو كه مى توانى اسمش 
را بگذارى خانه يا نه. ما دزد يا خلافكار نيستيم. فقط دست مان تنگ است. اين 
جرم است؟» و بعد پاهايت كه انگار توش وتوان حركت ندارند، تو را كشان كشان 
ــمش را گذاشته اند خانه. تا برسى به آن آلونكِ خانه نما،  مى برند به آنجا كه اس
حاج احمدى مى گويد: «من براى زمين خودم قولنامه دارم. خيلى قديمى است؛ 
اين قدر كه اگر دستت بگيرى مى ريزد زمين. سال هفتادوپنج باز هم براى اين 
زمين ها دو ميليون تومان پرداخت كردم به مجتمع اقتصادى (...) و حالا مانده ام 
چه كنم. نه اجازه مى دهند بسازم نه تخريب كنم. اينجا زمين زراعتى هم هست 
ــده نگذارم از زمين  ــت كم براى حفظ همين آدم ها هم كه ش و من ناچارم دس

من بروند.»
ــت. باد  ــد دق الباب كنى؟ نه لازم نيس ــه درگاه خانه. باي ــيده اى ب حالا رس
ــيله اي  ــد و اين پرده يعنى در؛ وس ــى را كنار مى زن ــرده نارنج ــنگ پ شوخ وش
ــت جز تمام  ــقف، چيزى نيس كه اين آلونك را از تمام صحرا جدا مى كند. س
ــاران را بگيرند: از نايلون گرفته تا  ــى كه مى توانند جلوى باد و ب خرت وپرت هاي
سبد و گونى و احتمالا خاك و گَوَن. دست راستت، آنجا كه بايد سرت را مثل 
ــت، قديمى و داغان. اينجا آشپزخانه است  ــورها بدزدى، يك يخچال اس بوكس
ــمت چپ، آنجا كه سايه ات  ــه س ــت. گوش ولى خبرى از اجاق و پخت وپز نيس
ــرى قرمز و پدر  ــت كه مريم با آن روس راهش را گرفته و رفته، اتاق ديگرى اس
ــايد- نشسته اند. خانم گزمه هم پشت سرت مى آيد تو و زنى كه  و برادرش- ش
توى آن به اصطلاح اتاق بوده، هم كلام خانم گزمه مى شود: «خسته نباشى. درباره 
اينجا چه بگويم؟ اينكه ديشب عقرب روى پاى اين بچه بود و شانس آوردم كه 
ــت پرتش كردم آن طرف. اينجا را ببين. از اينجا مى توانى آسمان را  نزد. با دس
ببينى. خب الان آسمان مهربان است ولى وقتى باد و باران باشد كه ديگر عزاى 
ماست. وقتى هم كه باران نباشد، تمام خاك اين صحرا جمع مى شود همين يك 
گُله جا.» مى پرسى وسيله گرمايش شما چيست: «چه بايد باشد؟ چراغ نفتى. ما 
كه خانه نداريم كه گاز داشته باشيم.» و پشت بندش خانم گزمه: «من چندروز 
پيش يك مار ديدم روى ديرك خانه ام. از سقف آويزان شده بود اين هوا. اول با 
جارو زدم و بعد كشتمش. اينجا براى ما طبيعى است ولى نمى دانيم تا كى بايد 

به اين وضع ادامه دهيم.»
اين چند نفر... 

پاى حساب و آمار و ارقام كه در ميان باشد بازهم بايد از اين خانم گزمه سوال 
كنى كه حالا ديگر چارقدش را زده زير بغل و با تو از آن آلونك آمده بيرون: «ما 
اينجا 140 نفر هستيم. اصالتا سيستانى هستيم ولى پدران مان بزرگ شده گرگان 
ــاورزى است. روى  ــديم. ممر درآمد ما كش بودند و بعد هم كه ما راهى اينجا ش
همين زمين ها اگر كسى بخواهد كار مى كنيم و بعد به ما پول مى دهند. از باميه 
گرفته تا فلفل و گوجه، هر چه بشود مى كاريم.» و باز همان بچه كه خانم گزمه 
را خاله صدا مى زد و معصوميتش تو را ياد «اولدوز» داستان «صمد» مى اندازد، 
مى چسبد به پايش و تو ياد مدرسه و درس و مشق مى افتى: «راستى اين بچه ها 
مدرسه مى روند؟» گزمه با تمجمج مى گويد: «مدرسه؟ واقعا فكر مى كنى اينجا 
مجالى براى درس خواندن باشد؟ ما بچه قنداقى را هم مى بريم سر زمين بلكه 
عصاى دست باشد. اين حرف ها كدام است آقا. بعد هم بايد مراقب همين ها باشيم. 
ــت آن ديوارها. ديروز شنيدم آدم هاى خلافكارى آمده اند.  آن طرف را ببين. پش
ــكل زندگى مان اين جورى است  ــت مان بدهند. ما سر و ش ــيم كار دس مى ترس
ــتيم. اين را حتما بنويس.» بعد كربلايى مى گويد: «شنيده ام  ولى خلافكار نيس
ــد.  ــمس االله گفته مى خواهد زمينش را بفروش ش
گفتم اگر خواست بفروشد ما برويم جلو ولى بعد 
ــدر داريم كه بتوانيم  ــدم كلا روى هم مگر چق دي
يك كف دست زمين بخريم. از خيرش گذشتم.» 
ــايد به اين فكر  و پيش پيش بچه ها راه مى رود. ش
مى كند كه اتاقى داشته باشد اندازه من و تو براى 
خواب. و من و تو كى  مى دانيم كه چه زجرى دارد 

بيدار شدن در خانه اى كه خالى از خواب است... 
بيت آخر شعر سفر

ــم گزمه، كنار همان كهنه درخت  مريم و خان
ــتاده اند، مريم تلخندى به لب  ــط صحرا ايس وس
ــيگارى  ــم گزمه. كربلايى هم س ــا خان دارد، ايض
ــغول است و حاج احمدى هم رفته  گيرانده و مش
توى كارگاهش. خيلى هاى ديگر برايت دست تكان 
مى دهند. خداحافظى نمى كنى چون خيلى چيزها 
را اينجا جا گذاشته اى و بايد برگردى. پسركى كه 
نشسته روى زمين و خاك بازى مى كند، چند قدم 
دنبالت مى آيد و بعد مى ايستد تا تو دست كم يادت 
بماند آنها در حافظه تاريخى اين شهر دود و آهن، 
جايى ندارند. تا يادت بماند كه حق با معلم شعر 
«ديكته» بود: «تا شب جمعه آينده/ مشق تان اين 

باشد/ كه پدر دندان دارد/ اما نان ندارد بخورد.»
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پرسه  در حوالى «قلعه سيمون» اسلامشهرپرسه  در حوالى «قلعه سيمون» اسلامشهر

فراموش شده گانيمفراموش شده گانيم
على رضا كيوانى نژاد

جاده را صاف مى گيرى و بايد دنبال «كاج» باشى. نشانى بى شباهت
به نشانى شعر «سهراب» نيست: «نرسيده به درخت/ كوچه باغى 

است...» با اين تفاوت كه اينجا خبرى از كوچه باغ نيست. به بريدگى 
«كاج» مى رسى و بعد آنچه مى بينى تلى از خاك است؛ همان خاك كه 
گاه خنده مى كند و گندم مى دهد و گاه، گهواره عقربى مى شود كه شب 

گذشته روى پاى بچه اى سُريده بود، اينجا «قلعه سيمون» است

دكتر سيامك زند رضوى
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